
یادداشت

  دکتر ابراهیم طاهری
وابط بین الملل     استادیار علوم سیاسی و ر

دانشگاه یزد

امــروزجلوههــاینظــمآمریکایــییــاهژمونــی
آمریکایــیدرحــالازبیــنرفتــناســت،امــا
جهانــی نظــم آینــده دارد، اهمیــت آنچــه
دردورهبعــدازهژمونــیآمریــکااســت.بــه
ــوانســناریوهایچنــدی نظــرمیرســدمیت
کــهدرادامــه کــرد ایــنرابطــهترســیم رادر
ــهخواهــدشــد. ــهآنهــاپرداخت یادداشــتب

افول هژمونی آمریکا و 
سناریوهای مربوط به 

آینده نظم جهانی
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هژمونی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، یک 
قدرت قادر است سلطه خود را بر دیگر کنشگران 
به ویژه قدرت های بزرگ تحمیل کند. این وضعیت 
در تاریخ نظام بین الملل، به ندرت رخ داده است. 
باوجوداین، بسیاری از هژمونی انگلستان در قرن 19 و 
ایالات متحده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، به ویژه 
بعد از 1970 میلادی سخن می گویند اما به اعتقاد 
بسیاری بعد از فروپاشی شوروی در دهه 90 میلادی، 
آمریکا به قدرت بلامنازع در نظام بین الملل تبدیل 

شد. در این راستا، آمریکا تلاش کرد نظم تک قطبی 
مدنظر خویش را در قالب انگاره نظم نوین جهانی بر 
دیگران تحمیل کند. البته زمزمه های مخالفت با نظم 
تک قطبی آمریکایی از همان زمان به گوش می رسید 
و جمهوری اسلامی ایران با ایدئولوژی انقلابی خود، 
تلاش می کرد تا برتری امریکا را به چالش بکشاند. ماراتن 
آغاز شده بود و ایران، قصد نداشت نظم آمریکایی را 
بپذیرد، زیرا خود را در قامت رهبر و مدیر تمدن نوین 
اسلامی تصور می کرد. نبرد تمدنی آغاز شد و ایران، 
تلاش کرد خودآگاهی را به تمدن های دیگر به ویژه تمدن 
شرقی از جمله مدل های هندی و چینی بازگرداند. 
ایران در هدف خود، مصمم گام برمی داشت و تلاش 
می کرد با دیگر کشورها در برابر هژمونی آمریکایی، 
دست به مقاومت بزند. ایالات متحده امریکا که از 
ماراتن به وجود آمده خسته شده بود، در اندیشه آن 
بود که تکلیف را به یک باره روشن کند و از طریق 
نبردی رودررو، رقیب را از میدان به در کند. در این 
راستا، این کشور تلاش کرد با قرار دادن ایران در کنار 
عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت، زمینه های 
حذف رقیب را کلید بزند. قرار بر این بود که ابتدا، 
تکلیف عراق یکسره شود و سپس به سراغ ایران و 
کره شمالی بروند. ایران با بازخوانی درست، آمریکا را 
در زمین عراق، زمین گیر کرد. تهدید عراق برای ایران 
در دوران صدام حسین توسط دشمن راهبردی ایران 
یعنی ایالات متحده امریکا، به فرصتی بی نظیر تبدیل 
شده بود و ایران، موفق شد به یکی از قدرتمندترین و 
تأثیرگذارترین کشورها در عراق بعد از صدام تبدیل 
شود. این مسئله، حکایت از افول هژمونی امریکا در 
عرصه جهانی داشت؛ امریکا که در عراق زمین گیر 
شده بود، نمی توانست به آرمان های بلندپروازانه 
خود جامه عمل بپوشاند، اما آنچه وضعیت را از این 
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بدتر می کرد، بحران مالی 2008 میلادی بود که نظام 
سرمایه داری را به شدت تحت تأثیر قرارداد. قرائن و 
شواهد حکایت از آن داشت که امریکا، دیگر نمی تواند 
از طریق ژست های اعتباری، نظام بین الملل را به ویژه 
در بخش مالی به کنترل خویش درآورد. آمریکایی که 
از افول خویش نگران بود، رئیس جمهوری سیاه پوست 
را سرکار آورد تا از این طریق، چهره بین المللی خویش 
را ترمیم کند اما قدرت گیری شرق به ویژه با محوریت 
چین، بیداری روسیه و اصرار ایران بر آرمان جهان 
چندقطبی، همه حکایت از افول هژمونی امریکا داشت. 
در این شرایط است که می توان گفت امروز جلوه های 
این نظم در حال از بین رفتن است، اما آنچه اهمیت 
دارد، سناریوهای احتمالی مربوط به آینده نظم جهانی 
در دوره بعد از هژمونی امریکا است. به نظر می رسد 
که می توان سناریوهای چندی را در این رابطه ترسیم 

کرد که این سناریوها، عبارت اند از:
-سناریویاول:شکلگیریموازنهضدآمریکایی: به نظر 
می رسد در حال حاضر، محتمل ترین سناریویی که 
می توان ترسیم کرد از نوع موازنه ضد هژمونی است. 
می توان گفت که ایران، موفق شده است با همراهی 
روسیه و تمایل چین، نظمی را در برابر هژمونی غربی به 
رهبری ایالات متحده امریکا ایجاد کند. در قالب این 
مدل از نظم، اوراسیا به محل رقابت میان قدرت های 
بزرگ و منطقه ای میان امریکا و متحدانش در برابر چین، 
ایران و روسیه، بدل خواهد شد. در این چهارچوب، 
تقسیم کاری نظامی و مقاومتی میان روسیه، ایران و 
چین، صورت گرفته است. در اروپا، روسیه در برابر 
زیاده خواهی های ایالات متحده امریکا و تمدن غربی، 
مقاومت خواهد کرد، همان گونه که در قالب جنگ 
اوکراین، اراده خود را به نمایش گذاشت. در خاورمیانه، 

ایران از طریق محور مقاومت تلاش می کند تا نظم 
آمریکایی را به چالش بکشاند و در شرق آسیا نیز به 
نظر چین، به چالشی جدی علیه برتری طلبی های 
آمریکا تبدیل شده است. این سناریو، محتمل ترین 
سناریویی است که در حال رخ دادن است و به نظر 
نقش هند در این راستا، بسیار حائز اهمیت است. 
تلاش ایران و روسیه برای نزدیک کردن هند به خویش، 
باعث می شود که گرانش نظام بین الملل به سمت 
شرق، متمایل شود و از وزن غرب کاسته شود.
سناریویدوم:شکلگیرینظمیچندقطبیبامحورهای
ژئواستراتژیکومناطقژئوپلیتیک: سناریوی دیگر 
و مهم در این راستا، شکل گیری نظمی چندقطبی 
است که البته می توان نشانه های این مدل از نظم را 
نیز مشاهده کرد. در این راستا، می توان انتظار چند 
قلمروی ژئواستراتژیک و چندین منطقه ژئوپلیتیک 
را داشت. مهم ترین ویژگی قلمروی ژئواستراتژیک، 
درگیری قدرت های بزرگ درون آن است. در حال 
حاضر این قلمروی ژئواستراتژیک درون اتحادیه اروپا 
است که با حمله روسیه به اوکراین، به محل رقابت 
میان این قدرت بزرگ و دیگر قدرت های جهانی از 
جمله امریکا، انگلستان و حتی فرانسه، تبدیل شده 
است. از جمله مناطق مهم ژئوپلیتیک، خاورمیانه 
است که به محل رقابت میان ایران، عربستان و تا 
حدودی ترکیه، تبدیل شده است. در این منطقه 
ژئوپلیتیک، تلاش ها به سمت سویی است که گویی 
امریکا و متحدانش به هر شیوه ای متوسل می شوند 
تا از میزان و وزن ژئوپلیتیک ایران کم کنند. البته 
قرارگیری ایران در کنار قفقاز جنوبی، باعث شده 
است که ترکیه نیز در کنار محور غربی تلاش نماید 
ظرفیت های ژئوپلیتیک ایران را به حداقل برساند. 
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تلاش جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه در این 
راستا، قابل توجیه است. قرار دادن انصار الله در ذیل 
گروه های تروریستی توسط قطعنامه شورای امنیت، 
می تواند حکایتی از اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه باشد. 
باوجوداین، چین نیز تلاش می کند نقش خاص خود 
را در این بازی ایفا کند که البته با رویکرد ژئواکونومیک 
این کشور هماهنگی دارد. این کشور تلاش می کند تا 
به متحدان امریکا تبدیل شود و هند و روسیه نیز با 
همراهی ایران در تلاش اند تا کریدور شمال- جنوب 
را به شکلی معکوس عملیاتی کنند، به گونه ای که 
به راحتی کالاهایی از این روسیه با مقصد شرق آسیا 

از مسیر ایران و هندوستان، انتقال داده شود.
سناریویسومشکلگیرینظمازنوعکنسرتیقرن19: 
اگرچه این سناریو کم ترین احتمال را نسبت به دیگر 
سناریوها دارد، اما نمی توان از اهمیت آن در این 
رابطه غافل شد. در قالب این سناریو، توافقی میان 
قدرت های بزرگ و میانی در ارتباط با حوزه های نفوذ، 
صورت خواهد پذیرفت. امریکا در این چهارچوب، دیگر 
هژمون نظام بین الملل نخواهد بود و ناچار است نقشی 
برابر را برای چین در این رابطه قائل باشد. البته در این 
راستا، احتمالاً توافقی حداقلی میان قدرت های بزرگ 
و میانی در ارتباط با امور جهانی و مناطق تحت نفوذ، 
صورت خواهد پذیرفت. شکل گیری این مدل از نظم 
به میزان زیادی تحت تأثیر توافق با روسیه در ارتباط 
با جنگ اوکراین و حل وفصل مسالمت آمیز مسئله 
هسته ای ایران است. در این صورت، می توان انتظار 
داشت توافقی حداقلی شکل گیرد که نویددهنده نظم 

از نوع کنسرتی قرن نوزدهمی خواهد بود.


